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تأملی در گذار نافرجام به سیاست ارزی ارتدکس

اقتصاد نمی دانم، اما...

حسین رجب پور، دکترای توسعه و پژوهشگر اقتصادی: «ارز جهانگیری» با نرخ جدید بازگشت! خبری که منتقدان دادند یا آن طور که معاون دولت خبر داد، «یک تصمیم خوب»؛ خبری که این گونه کامل 
شد: «تصمیم خوبی برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است که برای مدت دو سال بتوانیم نرخ ارز این کالاها را ثابت نگه داریم» (ایسنا، ۱۲ دی ۱۴۰۱). ارز جهانگیری، همان 
«ارز مرجع» برای کالاهای اساسی، ارزی که به نظر منتقدان، ارزی سوسیالیستی بود که قرار بود در اردیبهشت به اصطلاح به زباله دان تاریخ بپیوندد، در کالبدی جدید بازگشت، با نامی تازه – ارز فرزینی یا 
ارز مخبر- و البته در نرخی تازه. حامیان بازارگرای اصلاح اقتصادی، مأیوسانه در سوگ اصلاحاتی نشسته اند که قرار بود مقدمه گذار از یک اقتصاد ناکارآمد به یک اقتصاد کارآمد با سیاستی ارتدکس باشد. 
اقتصاد ایران در فاصله اردیبهشــت تا دی ماه سال جاری، تجربه دردناکی از گذار نافرجام به سیاست ارزی تک نرخی و ناکامی در برهم زدن رانت  های ناشی از ارز چندنرخی (با مرجعیت ارز چهارهزارو 
۲۰۰تومانی) را تجربه کرد. آنچه در این مدت بر اقتصاد ایران گذشت، تجربه بی بدیلی از گزاره سیاستی بازارگرا بود. گزاره ای که بر پایه جداسازی اهداف کارایی و عدالت، بر لزوم حذف ارز مرجع و جبران 
رفاه از دست رفته طبقات ضعیف با یارانه نقدی تأکید داشت. گزاره ای برآمده از یک فلسفه اقتصادی که ناکامی اقتصاد ایران را در استقرار ساختاری تحریف شده با قیمت های اختلالی می بیند و هدف 
شایسته سیاست گذاری اقتصادی را تحقق کارایی با حذف اختلال ها (distortions) عنوان می کند و در مقابل استدلال ها درباره پیامدهای اجتماعی حذف اختلال (نام دیگر شوک های قیمتی) بر «اصلاح 
ســاختاری» حمایت ها و از کارایی بیشــتر حمایت نقدی در مقابل یارانه های قیمتی دفاع می کند. در سالی که در نتیجه تحولات اجتماعی و سیاسی، تابستانش گرم تر از همه سال های پیشین و خزانش 
زردروتر از سال های گذشته ظاهر شد، چه شد که آن بهارِ سیاست گذاری، این گونه به خزان نشست؟ آیا باز طبق مدعای همه این سال های سیاست گذاری ناکامِ ارتدکس، مشکل از اجرا و سیاست گذاران 

بی حواس و مردم عجول و بی صبر بود که تاب «جراحی» اقتصاددانان متعارف را نیاوردند یا آنکه این آزمایش تاریخی، واقعیت عریان را در برابر تصورات زربفت این دست نظریه پردازان قرار داد؟
در این یادداشت کوتاه، برخی کلیشه ها و اسطوره هایی که زیربنای سست کاخ رفیع این سیاست ارتدکس را در بهار امسال بنا کردند و اکنون با «خبر خوب» معاون اول، دچار تخریب و ویرانی شده اند، 

بررسی می کنیم. این بررسی نه جامع است و نه مانع، بلکه دعوت به تأملی عمیق تر درباره تجربه ای است که سخت به دست آمد و اقتصاد ایران سخت نیازمند یادگیری از آن است.

اســطوره یکم؛ ارز مرجع تأثیر ضدتورمی ندارد و تورم آن هم 
تخلیه شــده است. شــاید مهم ترین و بنیادی ترین تجربه دردناک 
شــوک ارزی اردیبهشت، به مسلخ واقعیت کشــیدن همین باور 
اســطوره ای بــود. بارها و بارهــا از اینکه ارز مرجــع هیچ، دقیقا 
«هیچ» تأثیری ندارد، از اینکه تورم کالاهای اساسی با سایر کالاها 
فرقی ندارد، از اینکه ارز مرجع صرفا به مشــتی دلال می رســد و 
مصرف کننده کالاهای اساسی را با همان قیمت بازار تهیه می کند، 
از اینکه شــوک تورمــی رها کردن ارز مرجع پیش تر تخلیه شــده 
و تغییر ارز تأثیری نخواهد داشــت بحث شــد؛ امــا واقعیت این 
استدلال را با صراحت بی سابقه ای به سخره گرفت. تورم ماهانه 
بی سابقه ۱۱٫۵ درصدی که در خرداد امسال تجربه شد (در مقابل 
متوســط ســه درصدی ماه های قبل از آن) در کنار جهشی که به 
قیمت اقــلام خوراکی به ویژه روغن (۲۹۹ درصد) و شــیر، پنیر و 
تخم مرغ (۴۷ درصد) وارد شــد، خود گویــای تأثیرگذاری این ارز 
اســت. همچنین درحالی کــه دولت قصد جهــش قیمت نان را 
داشت و بخش بزرگی از ظرفیت اجرائی وزارت اقتصاد مصروف 
طراحی سیســتمی برای پرداخت یارانه به ذی نفع نهایی به جای 
توزیع در زنجیره شــد، نهایتا دولــت در مقابل مخاطرات افزایش 
قیمت آرد نانوایی ها عقب نشســت و صرفا شــکاف قیمتی آرد 
صنعتــی و آرد نانوایی را افزایش داد. نمودار (۱) مقایســه تورم 
اقلام خوراکی را در اردبیهشــت و خرداد ۱۴۰۱ بر اساس اطلاعات 

مرکز آمار نشان می دهد.
مدافعان این اســطوره، هیچ گاه به این ســؤال به دقت پاســخ 
ندادند که هزینه های ســربار تحریم روی قیمــت کالاها را چطور 
حساب می کنند؛ هزینه هایی از قبیل هزینه معطلی کالا در گمرکات 
(دموراژ) که با وقفه های ناشــی از سخت شــدن نقل و انتقال پول 
و ترخیــص کالا افزایــش می یابد، هزینه های شــبکه توزیع، هزینه 
دســتمزد کارگر، بهای خدمات تأسیســات (آب، برق و گاز) و... که 
همه در این سال ها افزایش یافته اند. درواقع مدافعان این اسطوره، 
از آنجــا که تمرکز خــود را بر ادعاهای پولی و نه بررســی بخش 
حقیقی قرار داده بودند، هیچ گاه پاســخ مشــخصی به این سؤال 
ندادند که ارز کالاهای اساســی چگونه در قیمت این کالاها خود را 
نشان می دهد که انتظار بررسی آثار ضدتورمی آن را داشته باشیم؟ 
درواقع آنچه باید مبنای تحلیل تورمی قرار گیرد، نه مقایســه ارز و 
تورم، بلکه بررسی کالای اساسی وارداتی به عنوان نهاده یا محصول 
تولیدی و ســپس بررسی اثر آن بر محصول نهایی خریداری شده از 
سوی مصرف کننده است. به عبارت دیگر، درباره گوشت، دان مرغ 
و ذرت دامی، نهاده اصلی وارداتی محســوب می شود؛ درحالی که 
برای روغن، کنجاله کالای وارداتی اســت، این تفــاوت مواد اولیه 
وارداتی و سهم آن از محصول نهایی است که باعث می شود روغن 
پس از حذف ارز ترجیحی یکباره ۳۰۰ درصد جهش کند و گوشت 
۵۰ درصد. علاوه بر آن شــبکه توزیع این کالاها و نحوه مدیریت آن 
برای توزیع ارز مرجع هم متفاوت اســت. همه اینها نشان می دهد 
که تحلیل ارز کالاهای اساســی نباید بر اساس تحلیل قیمتی بلکه 
باید بر اساس محتوای کالای مبادله شده و زنجیره توزیع مورد بحث 

قرار گرفته و آنجا کاستی ها و ضعف ها بررسی می شد.
اســطوره دوم؛ چندنرخی شــدن ارز دلیل بالا رفتن قیمت آن 
است. این اسطوره نیز بسیار تکرار شد؛ اینکه ارز مرجع و رانت آن 
موجب بیش برآوردی تقاضای کالای اساسی و افزایش حجم ارز 
درخواستی می شود و در کمبود ارز مرجع (مبتنی بر فروش نفت)، 
دولت رو به بازار دوم می آورد و تلاش برای تأمین ارز از بازار نیما، 
موجب افزایش تصنعی نرخ ارز نیما است. این در حالی است که 
تجربه اردیبهشت نشان داد تک نرخی شدن حواله های ارزی، تأثیر 
آن چنانی بر کاهش نرخ ندارد. اساسا آن قدر که نرخ ارز با خبرهای 
مذاکره بالا و پایین می شود، هیچ سیاست ارتدکس تک نرخی قادر 

به کاهش نرخ نیست.

اســطوره سوم؛ ارز مرجع موجب کســری بودجه است. این 
یکــی به هزار زبان از ســوی آنها که حضــور و مداخله دولت 
را بلیه اصلی اقتصــاد ایران می دانند، بارها و بارها بیان شــد. 
از همین محل بــود که در بودجه ۱۴۰۱ بــه دولت اختیار داده 
شــد که ارز مرجع را حذف و بخشی از منابع آزاد شده را صرف 
حمایت کند. در تصویر و تصور حامیان این ایده، پایان حیات ارز 
مرجع، آن قدر حیات بخش بود کــه دولت نه تنها از پس تأمین 
مالی حمایت های جایگزین برمی آمد، بلکه بر بخشــی از غول 
کســری بودجه نیز غلبه کرده و اساسا یکی از مجراهای کسری 
بودجه را از بین می برد. این یکی به بدترین روش پاســخ گرفت؛ 
دولتی که شــتاب زده شــوکی ارزی را به جامعه تحمیل کرد و 
با جهش یکباره قیمت ها روبه رو شــد، با همان شــتاب کوشید 
تا جامعه را با دادن یارانــه نقدی راضی کند. درواقع مدافعان 
این اســطوره، پیوند میان اقتصاد و سیاســت و درهم آمیختگی 
قیمت ها و مقبولیت را در مدل تحلیلی خود در نظر نمی گیرند 
و از آنجا کــه نیازی ندارند به این نکته توجــه کنند که معنای 
جهش قیمت، برای جمعیتی که با تورم روبه رو است، چیست 
و سیاســت مدار چگونه باید به این انتظار پاســخ دهد، با وجود 
این تصورات، شــوک حذف ارز مرجع بار بودجه ای یارانه نقدی 
را از ماهی هفت هزار میلیارد تومان به حدود ۲۸ هزار میلیارد 
تومــان تبدیل کرد و فراتر از منابعی که قرار بود حاصل کند، در 
درجه اول دولت را به الزام تأمیــن جریان منظمی از نقدینگی 
ماهانــه برای پرداخت یارانه نقدی وادار کرد و در درجه بعدی، 
کســری جدیدی (حدود صد هزار میلیارد تومان) ایجاد کرد که 

خود بر برآوردهای قبلی از کسری بودجه افزود.
طنزآلودتر و دردآلودتر آنکه دولتی با سیاســت درآمدی برای 
جبران کســر بودجه که قرار بود بار کســری بودجــه و تورم را با 
تعدیل ناقص دســتمزدها به تورم جبران کند، با این شوک ارزی، 
در پیگیری اهــداف انقباضی و ریاضتی خود نــاکام ماند. دولت 
سیزدهم در اولین آزمون اجرائی خود ترجیح داد تا بر پایه همان 
فلسفه اقتصادی، بار کســری بودجه را بر دوش کارمندان دولت 
نهاده و با اتخاذ سیاســت درآمدی برای خود و سیاســت رفاهی 
برای بخش خصوصــی (افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها در بخش 
عمومی و افزایش ۵۷ درصــدی حقوق ها در بخش خصوصی) 
کسری بودجه و رفاه عمومی را مدیریت کرده و اقتصاد را از بیراهه 
تورم های فزاینده به صراط تورم های کنترل شده بازگرداند. این در 
حالی اســت که با گذشت هشت ماه از ســال مالی، در مواجهه 
با شــتاب گیری تورم پــس از جهش ارزی و زیر فشــار اعتراضات 
صنفی- سیاســی پاییز، دولت مجبور به تعدیل دستمزدها شد و 
به انتهای ســال نکشــیده، افزایش ۱۰ درصدی دیگری در حقوق 

کارکنان اعمال کرد و حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری جدید 
را از این محل به بودجه تحمیل کرد. 

اسطوره چهارم؛ بحران اقتصادی بهترین فرصت برای «اصلاح 
ســاختاری» اســت. در این کلیشــه چهارم، پرده نمایشی تصویر 
می شود که در قاب آن، اقتصاد ایران بیمار و نزار بر تخت بیماری 
افتاده اســت و اقتصاددان بازارگرا، چونان جراحی حاذق، از لزوم 
جراحــی بیمار خبر می دهند و پیش از عمل صرفا تذکر می دهند 
که سیاســت مدار باید پای برگه «رضایت از جراحی» را امضا کند! 
در این نمایش، بحران اقتصادی، همان وضعیت اضطراری است 
که سیاست مدارِ سرخوش را به تبعیت از اقتصاددان دغدغه مند 
وادار می کند؛ آن تضمینی که سیاســت مدار می دهد و از ســر راه 
کنــار می رود تا این جراح حاذق بیمار را با انواع شــوک هایش به 

 هوش آورد!
در قــاب دنیــای واقعی اما، شــوک درمانی آثــار تورمی دارد 
و ایــن آثار پیامدهای ناخواســته بــه بار می آورد. یــک پیامد این 
شوک  درمانی، همان تعمیق ۱۵۰ هزار میلیاردی کسری بودجه در 
سال جاری اســت. آثار دیگرش را می توان در ضربه زدن به تولید 
دید. جهش ارزی ابتدای ســال تبِ اقتصاد بیمــار ایران را کم نه 
که بیشــتر کرد و بنگاه های اقتصادی برای پاسخ به تورم، بیش از 
پیش محتاج تأمین ســرمایه در گردش و امهال بدهی ها شدند و 
مسیر تازه ای برای رشد نقدینگی باز شد. در جایی که هزینه نیروی 
انسانی و ســود بازرگانی افزایش یافته بود، کشیدن تیغ حذف ارز 
مرجع بر تن بیمار، جز خونابه، سرخوشــی ای برای اقتصاد ایران 
نداشت تا در مارپیچی چندماهه اقتصاد ایران این بار شاهد «خبر 

خوش» تلقی شدن تثبیت ارز باشد!
اسطوره پنجم؛ با دســتکاری قیمتی (سیاست ارزی) می توان 
بخش حقیقی را اصلاح کرد. همه آن جوش و خروش ها بر ســر 
ارز چهارهزارو ۲۰۰ برای آن بود که اگر مشکلی در بخش واقعی 
اقتصاد است، ریشــه در اختلال های بخش پولی دارد. آن گاه که 
نرخ ارز سربه راه نباشد، نه تولید سامان می گیرد و نه رفاه. نرخ ارز 
سرکوب شده به صنعت زدایی می انجامد و واردات در جای تولید 
می نشیند و مسیر رشــد با اختلال های ایجادشده مختل می شود. 
در این تصویر، نقطه آغاز سیاســت گذاری باید بخش پولی باشد. 
اگر کل های پولی و نرخ های ارزی اصلاح شود، بخش حقیقی راه 
درســت را پیدا خواهد کرد. همین جا بود که نرخ ارز به اصطلاح 
اصلاح شد، اما آن سرخوشی های حقیقی وعده داده شده، مجازی 

از کار درآمد!
همچنان که در بخش قبل عنوان شد، شوک  درمانی پیامدهای 
ناخواســته فراوان دارد و یکی از مهم ترین آنها تأثیر منفی بر رشد 
و اشتغال است. شتاب تورمی، چشــم انداز سرمایه گذاری بخش 

خصوصی را کاهش می دهد و در شــرایطی که خالص تشــکیل 
ســرمایه برای سه ســال متوالی منفی بوده اســت، انتظاری جز 
اینکه برای ســال چهارم هم منفی باشــد در پی نخواهد داشت. 
فراتر از آن، مهم ترین ضربه این شوک درمانی را می توان به راهبرد 
توســعه ای دولت ســیزدهم دانســت؛ آنجا که دولت در بودجه 
۱۴۰۱ کوشــید تا با سیاســت درآمدی از بــار هزینه های جاری در 
بودجه بکاهد و با اولویت دادن به رشــد نســبت به توزیع، سهم 
ســرمایه گذاری عمرانی را از حدود ۱۰ تــا ۱۴ درصد به ۱۸ درصد 
برساند. مشخصا کسری بودجه ناشی از شوک ارزی، دولت را وادار 
به کاهش ســرمایه گذاری عمرانی کرده و می کند و درواقع دولت 
ســیزدهم در آغاز کار، تحول بخش حقیقــی را فدای روزمرگی و 

کنترل بخش پولی کرد.
در مجموع سیاست ارتدکس ارزی علی رغم تمام تلاش های 
دولت، با دامن زدن به بی ثباتی اقتصادی- اجتماعی، نارضایتی ها 
را تشــدید کرد و هم ناکارایی های جدیــد در حوزه توزیع به دنبال 
آورد و هــم آســیب پذیری ها در جنگ اقتصــادی را افزایش داد. 
دولت در میانه بحران، ماه ها سرگردان بین تداوم حمایت نقدی یا 
گام برداشتن به سمت حمایت کالایی بوده است، بازار دارو متشنج 
شــده، بازار آرد و نان با اختلال های جدید و انگیزه های فساد برای 
انتقال آرد نانوایی به واحدهای تجاری (شیرینی پزی و ...) روبه رو 
شده و بازار ارز نیز با افزایش انتظارات از ناتوانی دولت در مدیریت 

عرضه و اقدامات تحریم کنندگان، دچار جهش شده است.
در این تأمل البته نه  فقط رد اســطوره ها بلکه درس هایی برای 
سیاست گذاری هم موجود است. این درس ها را می توان حداقل 

در دو سرفصل زیر مرتب کرد:
اولین درس اینکه سیاست ارزی متعارف برای زمانی است که 
با اقتصادی متعارف روبه رو باشــیم. اقتصادی که در آن بی ثباتی 
نرخ ارز با فشــار تحریم ها و انتظارات در حال جابه جاشدن است، 
اقتصادی باثبات نیســت که در آن بتوان سیاســت ارزی متعارف 
ایجــاد کرد. اقتصادی که در آن تأمین ارز از کانال ارتباطات بانکی 
معمول مهیا نیست، اقتصادی که در آن تقاضای ارز نه بر اساس 
تعادل های بازار حقیقی بلکه با تقاضاهای عمیق ســفته بازانه و 
تمایل به خروج سرمایه آمیخته است، اقتصادی نیست که بتوان 
به آن شــوک وارد کرد و انتظار داشــت که پس از شوک، اقتصاد 
به «نقطه تعادل» جدید همگرا شــود. شــوک درمانی در اقتصاد 
نامتعادل، زمینه تغییر انگیزه بازیگران و بی ثبات شــدن انتظارات 
آنها را فراهــم می کند و خود می تواند مســبب موج های جدید 
بی ثباتی باشــد. در میانه تورم بالا نمی توان سیاست با پیامدهای 

تورمی اجرا کرد.
دوم، بخــش ارزی را در اقتصادهایی مانند ایران باید با بخش 
حقیقی مدیریت کرد و نه برعکس. این دومی، ساختار اقتصاد ایران 
را هدف می گیرد. اگر طرفداران سیاست های متعارف از عرضه و 
تقاضای ارز شــروع کرده و با اشاره به کل های پولی (نقدینگی)، 
نسبت میان ارز و تورم و ارز و نقدینگی را مبنای نرخ دلار تعادلی 
معرفی می کنند، این تحلیل به فراســوی عرضه و تقاضای ارز پل 
می زنــد و خواهان شناســایی مجراهای عرضــه و تقاضای ارز و 
مدیریت آنها در کوتاه مدت و میان مدت اســت. درواقع در اقتصاد 
نفتی ایران، عرضه ارز، فارغ از تغییر کل های پولی و تورم، به شدت 
تابع میــزان فروش نفت و گاز و میعانات گازی و پتروشــیمی در 
بازارهــای جهانی اســت. برای اقتصادی که بیــش از ۸۰ درصد 
صادرات آن، خام فروشــی محصولاتی بســیار سرمایه بر است که 
قیمت آن از هزینه تولید داخلی چندان متأثر نمی شــود، تغییرات 
تورمــی تأثیری بر عرضه ارز ندارد. رونق  نفتی می تواند میلیاردها 
دلار ارز به کشور سرازیر کند، حتی با اینکه شکاف تورمی داخل و 
خارج بسیار شدید باشد. از همین جاست که ارز مبنای کنترل تورم 
قرار می گیرد؛ چراکه عرضه ارز نفتــی می تواند با واردات، رابطه 

میان نقدینگی و کالا را در اقتصاد داخلی مدیریت کند، درحالی که 
تصور عکس آن وجود دارد.

از آن سو، در اقتصادی که بخش بزرگی از تقاضای ارز حاصل 
سه بخش نسبتا متصلب است، کل های پولی در تأثیر بر تقاضای 
ارز نقش چندانــی ندارند. به عبارت دقیق تــر: ۱) الگوی مصرف 
کالاهای اساســی کم کشش بودن بوده و در نتیجه حجم تقاضای 
ارزی آن مســتقل از تورم نسبتا ثابت اســت (آمارها از وابستگی 
وارداتی ۷۰ درصدی به واردات نهاده ها در تولید کالاهای اساسی 
خبر می دهــد). ۲) الگوی مصرف وابســته بر ســاختار تقاضای 
کالاهای مصرفی حاکم اســت؛ الگویی کــه در تلفیق با نابرابری 
بسیار شدید، سهم قابل توجهی از بازار مصرف را در اختیار دهک 
دهم قرار می دهد که در این شــرایط تقاضــای آن برای کالاهای 
وارداتــی باکیفیت، تأثیر چندانی از تــورم نمی پذیرد. ۳) تقاضای 
ســفته بازی ارز وجود دارد که این یکی هم بیشــتر از تورم تابعی 
از بی ثباتی های سیاسی و فساد است؛ یعنی دو عاملی که مشوق 
میــزان بالای تقاضــای ارز به عنوان پس انــداز داخلی یا خارجی 
(به شــکل خروج ســرمایه و خرید دارایی در خارج مرز یا انتقال 
به حســاب های خارجی) است. هر سه این بخش ها، تقاضای ارز 
را بیشــتر از آنکه متأثر از کل های پولی داخلی (نقدینگی) باشد، 
متأثر از ســاختارهای تولید و توزیع می کنند؛ ساختاری که در برابر 
نوســانات بخش عرضه که آن هم نسبتا مستقل از اقتصاد ملی 
عمــل می کند، به صورت متصلب عمل می کند و چونان متغیری 

شوک پذیر ظاهر می شود.
در این مختصــات، اصلاح بازار ارز نــه از کل های پولی بلکه 
از بخــش حقیقی اقتصــاد می گذرد. مدیریت بخــش عرضه ارز 
در دوره های فراوانی در قالب حســاب ذخیره ارزی لازم اســت و 
در دوره های کمبــود، تخصیص متمرکــز ارز و برنامه ریزی برای 
اولویت هــای تولید و مصرف. نیاز به سیاســت گذاری برای تغییر 
الگوی مصــرف و افزایش توان تولید داخلی نهاده هاســت. نیاز 
به تغییر الگوی توزیع و کاهش نابرابری هاســت. مسئله ارز، فقط 
مدیریــت توافق عرضه کننده و تقاضاکننده در یک بازار متشــکل 
نیســت، بلکه مسئله جهت دهی به تقاضا، حفظ جریان عرضه و 

مدیریت بازار برای کاهش آسیب پذیری های اقتصادی است.
کلید نکته دوم اینجاست که این نوع مدیریت بازار ارز، فراتر از 
صلاحیت یا توان معاونت ارزی بانک مرکزی یا اساسا بانک مرکزی 
است. این نوع مدیریت بازار بلکه تابعی از مدیریت بخش تولید و 
مصرف در اقتصاد است و به هماهنگی های میان وزارتخانه های 
اقتصاد، صمت، جهاد کشــاورزی، نفت و بانــک مرکزی نیازمند 
است. این مدیریت متمرکز در شرایطی که افق بی ثباتی و تحریم، 
تقاضای ارز را بیشتر از عرضه آن می کند، بیش از هر زمان دیگری 

ضروری است.
تجربه دردناک گذار به سیاســت متعــارف ارزی در یک زمانه 
و اقتصاد نامتعارف نشــان می دهد که شــتاب زده عمل کردن در 
زمین سنگلاخ سیاست گذاری در ایران کنونی، پیامدهای ناخواسته 
بســیاری به دنبال داشته اســت. اقتصاد درگیر بحران ایران مانند 
ســایر ســاحت های اجتماعی و سیاســی، نیازمند اسطوره زدایی 
است، اقتصادی که به جای کلیشه ها از واقعیت ها شروع کرده و 
با مسئله شناسی درست، پاسخ ها را بر مبنای آن تدوین کند. تنها از 
چنین سیاســتی می توان انتظار داشت که در عرض چند ماه جای 

به رقیب خود نسپارد.
در مقابل این سه بخش متصلب تقاضا، باید افزود که تولیدات 
داخلی نیز به دلیل الگوی تولید وابسته در تأمین تجهیزات و مواد 
اولیه، وابستگی بالایی به واردات دارند و چندان بهره ای از جهش 
ارز بــرای جایگزینی تولید داخل نمی برنــد؛ چراکه با هر جهش 
ارزی، هم با جهش هزینه تولید و هم با کوچک ترشــدن بازارهای 
مصرف داخلی روبه رو می شوند و افق ارزآوری آنها کمتر می شود.

پنجشنبه
۱۵ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۴

با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، آقای دکتر صالح آبادی و انتخاب دکتر فرزین به 
ریاســت بانک مرکزی، نمی دانم در عالم واقع چه اتفاقی خواهد افتاد؛ آیا تغییری 
در ســفره مردم روی خواهد داد؟ من اقتصاد را مانند خیلی از مســائل و مصائب 
امــروزه که گریبان همه را گرفته نمی دانم، امــا اثرات برنامه های اقتصادی را درک 
می کنم. وقتی به گفته یکی از بزرگان، افراد می خواهند برای نوه و نتیجه هایشــان 
اشکنه درست کنند که با شــنیدن قیمت تخم مرغ، روغن، زردچوبه و پیاز اشکشان 
درمی آید. تعریف اقتصاد ما به زبان ســاده همین چرخه تولید اشــکنه مادربزرگ 
اســت که با چند قلم جنس ســاده مثل تخم مرغ، روغن، پیاز و زردچوبه درســت 
می شــود. اما قیمت ها از ســبد افراد زیر خط فقر هم پیشــی گرفته است. افزایش 
قیمت هــا دیگــر پنهان کردنی نیســت و به گفته فروشــنده لوازم یدکــی تراکتور، 
ســود فروشــنده امروز در نفروختن اســت. من این جنس را به شما به فلان مبلغ 
می فروشم، وقتی زنگ می زنم به کارخانه که دوباره خرید کنم، قیمتی به من گفته 
می شــود که آرزو می کنم کاش چند دقیقه پیش کالایم را به شــما نفروخته بودم. 

جناب فرزین شــما را با توجه به ســوابق عضویت و مدیریتی که در شــورای پول و 
اعتبار، ریاســت هیئت مدیره بانک کارآفرین، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر 
کارگــروه طرح تحول بانکی و دبیر کارگروه ارزش گذاری پول ملی و ریاســت بانک 
ملی داشتید، قسم  می دهم که مانند بعضی از مدیران اقتصادی که با معدل ۱۹٫۵ 
دکترا گرفته اند و رســاله دکتری آنها پول اســت و به گفته قدیمی ها خطوط مدرج 
دور سکه های پول را هم شــماره کرده اند یا کسانی که مدعی بودند سه روزه قصه 
پرغصه بورس را به ســامان می رســانند، حال که صادقانه از دلار چهارهزارو ۲۰۰ 
تومانی جهانگیری به دلار ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی نیمایی رســیدید، ترمز را همین جا 
نگه دارید. بگذارید فروشــنده ها نگویند ســود در نفروختن است. جناب آقای دکتر 
فرزین، شــما با این همه سوابق اجرائی و دانشگاهی در حوزه پول و بانک بیایید به 
حرف من اقتصادندان توجه کنید و یک روز کاری را ناشناس مانند شاه عباس صفوی 
کــه با لباس مبدل به بــازار می رفت، از چند محل و مکان دیدن کنید. نمی گویم به 
خزانه بانک ها که انباشــته از سکه هایی است که در زمان عرضه سکه از موقعیت 
استفاده کردند و سکه ارزان خریدند، سر بزنید که سال ها عضو هیئت مدیره و رئیس 
همین بانک ها بودید؛ از کارآفرین و کشــاورزی و بانک ملی ایران. نمی گویم ســری 
به مؤسسات مالی وابســته به بانک ها بزنید که به بزرگ ترین بنگاه داران اقتصادی 
تبدیل شده اند و نیازی نیست به بخش ساختمان و املاک بانک ها مراجعه کنید که 
بزرگ ترین صاحبان املاک از زمین و مزرعه و ســاختمان یا کارخانجات هســتند که 
باید مال بخش خصوصی باشد و با کمک بانک ها فعالیت کنند و بخش خصوصی 

را مانند دیگر کشــورها تقویت کنند. شــما می دانید بانک های ما تبدیل به ماشــین 
آخرالزمانی شــده اند که هر چه پول هســت را می بلعند و هر روز پروارتر می شوند، 
بــه جای اینکه خیل جوانــان تحصیل کرده و متخصص بــی کار را تقویت کنند که 
گوشه ای از فعالیت های با تأســف امروزه انحصاری شده بانک ها را خود در اختیار 
بگیرنــد و به زودی به عنوان کارآفرین مولد درآیند نه کارآفرین از نوع بانک ها که بر 
ســرمایه هایی که باید در چرخه اقتصادی کشــور به گردش درآید، چنبره زده اند و 
ناله ورشکســتگی هم سر می دهند. هرچند اگر به همین قانون تجارتی که برابر آن 
به ثبت رسیده اند اســتناد کنیم، می شود اکثر این بانک ها را به علت زیان انباشته و 
معوقات لاوصول و وام های پرداختی به ازمابهتران که قصد بازگرداندن هم ندارند، 
به دادگاه تقدیم کرد. نه، یک روز ناشناس از سوپری محل زندگی تان مثل هر مشتری 
دیگری خرید کنید. به چند خیابان و فروشــگاه ســر بزنید. قیمت ها از پیچ و مهره 
اتومبیل تا لاســتیک و روغن ماشین را به عنوان خریدار بپرسید. سری هم به میدان 
تره بار بزنید و نگاهی هم به قیمت گوشت مرغ، ماهی و گوشت قرمز بیندازید. سری 
به مصالح فروشــی ها بزنید؛ هرچند رکودی که حاکم بر بازار ساخت وســاز اســت، 
خیل کارگران فصلی را به بی کاری تمام فصول ســال رسانده است، اما قیمت آجر، 
آهن، آهک و ســنگ را بدانید. ممکن است بگویید چه لزومی دارد رئیس کل بانک 
مرکزی قیمت مثلا تخم مرغ و پیاز را که اشــک همه را درآورده اســت، از فروشنده 
بپرسد؟ پشت کامپیوتر خود می نشیند و فهرست همه اقلام با ذکر قیمت را پرینت 
می گیرد و به صندلی ریاســت تکیه می دهد و قیمت هــا را مرور می کند. نه جناب 

فرزین، شــاید در همان دید و بازدید رسیدید به پشــت صندوق فروشگاه و متوجه 
شدید وقتی خریدار کارت بانکی خود را به فروشنده تحویل می دهد و با شرمندگی 
منتظر می ماند تا فروشــنده بگوید کسر موجودی دارید، به دستان خریدار نگاه کنید 
که اقلام به ظاهر غیرضرور را از ســبد خرید خود برمی دارد. قصد ناله کردن ندارم، 
اما امروزه هر خریدی اشــک و آه خریدار را درمی آورد. جناب فرزین، وقتی سخنان 
آقای رئیس جمهور را در معارفه شما خواندم، با خود گفتم چرا راجع به مسئولیت 
رئیس بانک مرکزی بنویســم، وقتــی گوینده خبر می گوید رئیس جمهور با اشــاره 
به تلاش های همه جانبه دشــمن در ایجاد بی ثباتی در کشــور خاطرنشان کرد «... 
سیاست های هماهنگ و اقدامات منسجم دولت با همراهی همه دستگاه ها، کمک 
نخبگان و همراهی مردم فهیم کشــورمان همچون گذشــته به ناکامی توطئه های 
دشمن منجر خواهد شد...». اراده کردم که بنویسم تا نقشه دشمنان را خنثی کنم.

جناب فرزین، قیمت ها ســر بر آســمان می ســاید. راه صادرات حداقل به اروپا 
آن چنان ســخت شــده که درخواســت نمی کنم یک روز در قالب صادرکننده جزء 
محصولات وطنی مانند پسته، زعفران و خرما که فرزند و داماد من مدت هاست به 

صورت خرد به آن مشغول اند، وارد شوید که «یکی داستانی است پر آب چشم».
جناب فرزین، طاقت مردم به مویی بند اســت. شــما که مرد اجرا و دانشگاهی 
هســتید و به رمز و راز بانکداری کشور اشراف دارید و می دانید انتظار خانه دارشدن 
قشر متوسط نه قشــر فقیر زیر خط فقر به دو، سه نسل می رسد، کاری کنید این مو 

پاره نشود که ضرباهنگ قابلمه های خالی، گوش نواز نیست.
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